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 له توسط  کومه  (۲آژوان  )تمرکز بزرگ حزب دمکرات  درهم شکستن 

 

وارد  شلیردر منطقه    لان وهآ  سياسی ـ نظامی، برای استراحت به پس از يک گشت کاک فواد، گردان  1۳۶۴پاييز 

. بعد ندبود در آنجا مستقر شده ئاریزو  کاوه و نيز گردانهای   کاک فواد. تقريبا همه واحدهای گردان ما يعنی گردان  شد

در منطقه جنوب  دمکراتاز چند روز استراحت، در مورد طرح يک عمليات برای  زدن ضربه به آخرين پايگاه حزب 

اجرای  یز،، چند واحد براعمومی تشکيل شد و پس از توضيحات لا  شد، يک  جلسه ناميده می  ۲ئاژوان  کردستان که 

  ،من  و عمر نی،  رنانآعثمان ، حسین تال ، رضا خالدیان  يادان زنده، کاک فوادان  آن سازماندهی شدند. از گرد

 را داشت   ژوانآ ماموريت تسخير  پايگاه مشرف بر  کاوهبودي،. گردان    ۲ ئاژوان واحد اجرای عمليات ايذايی  در 

 دند.در مکانهای ديگر سازماندهی ش بقيه واحدها در ماموريتهای عملياتی و 

بايست  فرصت زيادی نداشتي، و میما وسايل و تجهيزات لاز، را تحويل گرفتي،. واحد ما  اولين واحد و ضد کمين بود. 

ی تا با شناختی که از منطقه داشتي، و با دقت و هوشياری کامل، مسير را برا کردي،. حرکت میقبل از ديگر واحدها 

گذاری حزبيها را شناسايی  ، نقاط کليدی و محل کمينآژوانقبلا  محل     عثمان حرکت  ديگر رفقا، مطمئن سازي،. 

 باعث دلگرمی ما بود. و اين کرده بود 

پس از پيمودن مسافتی طولانی  چند ساعته و  بدون استراحت،  حوالی نيمه شب توقف کوتاهی کردي، که ضمن 

فاصله   آژوان شد که که محل استراحت ما با  و،) بعدا  معلمروری برنحوه اجرای  ماموريت، استراحتی ه، بکني،.

دها با داد. و ديگر واح انجا، می  آژوانايذايی بر   ما يک حمله چندانی نداشته بود.( طبق برنامه عملياتی، واحد

 .  نمودند میرا تسخير  نظر مورد، پايگاه کاوه  پيشروی گردان

آهسته فرمان حرکت داد. و خود پيشاپيش و من بعد از او به راه افتادي، تا به  عثمانپس از مدت کوتاهی استراحت، 

، ديگر که به دنبال ما  در حرکت بودند رفقايمان در واحدیای که در فاصله کمی از ما قرارداشت بروي،.  بالای تپه

 به طرف بالادامنه آن  ازد ما ای که واح تپه الراس  خط و روی افقزمينه  در و در واقع کمين حزبيها تحرکات متوجه 

رش گزا عثمان کنند که وضعيت را به  میتلاش  ن واحد که بعد از ما در حرکت بودند،آ. رفقای ودندب شدهرفت،  می

را به ما اطلاع دهند، وقتی  توانند حضور و کمين حزبيها  خاموش بوده وآنها نمی  عثمان سي،  بیدر آن لحظه دهند، اما 

حزبيها در بالای  بودي،. بود و ما به چند متری آنها رسيده رفقا سعی کرد خود را به ما برساند ديگر ديرشده آن زيکی ا

شد، پيش  ی میهدر مسير و در راه باريکی که و به بالای تپه منت ند. دتپه کمين  داشتند و از حضور ما خبردار ش

با رگبارهای شديد حزبيهايی که رفتي، که زير بارانی از آتش سلاحای حزبيها قرار گرفتي، و در يک چش، به، زدن  می

 یمن در موقعيت ولی يک از ما آسيبی نرسيد.  انه به هيچبودي، اما خوشبخت مواجه شدي،.ما غافلگير شده  منتظر ما بودند،

زد، تا خود، را به آنها را صدا   عثمانو   رضا آهسته و با احتياط، .انده بود، و درست در کمين حزبيها م سخت

فايده بود.بعدا معلو، شد که آنها خود را به رفقايی که پشت سرما در مسير بودند،  ند بار تکرار کرد، ولی بیبرسان،. چ

، قرار اينکه عمليات لو نرودبه منظور  بود،.  گير افتاده تنها من  بودند و دورشده  حزبيهارسانده، از تيررس و کمين 

نکند. به همين منظور ما  در کمين حزبيها واکنشی نشان  تيراندازی  ،عمليات  کسی از ما تا فرمان شروعبود که 

، با هر بايست خود، را به آنها برسان، ندادي، و آنها را به حال خود گذاشتي،. همه از کمين گذشته بودند و من که می

شانس  شد، و انفجار پس از انفجار، باران می رسيد نارنجک ترين صدايی که به گوش حزبيها می و جزيی ،  رکتح

کرد. در يکی از انفجارها از جا کنده شده و پرتاب شد، و وقتی به خود  هر لحظه کمتر می  ،رهايی مرا  از آن کمينگاه

ن تلاش کرد، تا سرانجا، آنرا يافت، و با يلی طولانی گذشت برای يافتن آراي، خبود. مدتی که ب تفنگ، از دست، افتاده ،آمد،

که  از رفقای خيلی نزديک من   رضا  داشتند، رساند،.نکه از سرنوشت من خبر  به رفقا  را  خود دور زدن حزبيها، 

توانند ترا از پای در آورند. در حالی  همه فکر  دانست، به اين راحتيها نمی می»  بود، با حالت شوخيهای همشيگی، گفت:

  .«گردی. برمی تو  من مطمئن بود، که ای، کردند که کشته شده می

  آولان ما به سوی قرارگاههايمان در  را نشد  ود ما، اجگيرد، با به کمين افتادن واحعملياتی که بنا بود آن شب انجا، 

جلسه تشکيل شد   بعد از استراحت، همه ما به جلسه فراخوانده شدي،.بود که به مقصد رسيدي،.  . هوا روشن شدهبازگشتي،
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تسخير کل  ما خواهي، رفت.و اين بار هدف  آژوان ما امشب بار ديگر به » و رفيق مسئول اعلا، کردکه:

 «.است. در اجرای اين عمليات برايتان آرزوی موفقيت دار،. آژوان  قرارگاه 

راداشتي،، کمی عجيب  ۲آژوان سخير يکی از پايگاههای  آن فقط قصد يک عمليات ايذايی و ت برای ما که شب قبل از

در وضعيت معمولی طرحهای  وارد عمل شوي،. اگر آنبود که دوباره و اين بار با هدف به تصرف در آوردن کامل 

اين  ،تصمي، آنقانع کننده اما توجيه    کردي،. ريزی جديد می برنامه و  اقدا، به شناسايی مجددبايست  میعملياتی بود، ما 

کني،. مهمتر اينکه  اقدا، ن تقويت کنند، برای تسخير آ بيشتر  را  آژوان  بتوانند حزبيها بود که ما بايد پيش از آنکه 

کردند. با به کمين افتادن ما در شب  دوباره از طرف ما را نمی  حزبيها به احتمال قريب به يقين، تصور  عمليات و حمله

 راحت باشد. عليه توانستند خيالشان برای مدتی از عمليات ما می حزبيها گذشته، 

پيشروی  به عنوان يکی از اولين واحدهای  من  و عمر،  عثمان، حسین ، رضا  سازماندهی عمليات، دوبارهدر 

و پيشاپيش ديگر  گذشته سپرده شد و ما  با همان آرايش شب  عثمانمان داده شدي،. و باز مسئوليت واحد به   ساز

 به راه افتادي،. واحدها برای اجرای عمليات

در حين  حسین تالياد  ها، زنده. در يکی از استراحتحتهای کوتاه توقف کردي،ادر مسير، چند بار برای استر

 .ای نيست کار ساده آژوانو افزود که  گرفتن  . «امشب کدا، يک از ما کشته خواهي، شد؟:» پرسيد که  صحبتهايمان

سوالی همواره مطرح بود. جواب چنين  بود وه،  اين سوال هر  يک از ما در واقع  جوابی نداشتي،.  هيچ يک  از ما

سوال  بی جواب به راهمان با گرفتي،.  امان می سوالاتی را  بعداز پايان عمليات و ديگر حرکات و فعاليتهای روزانه

بوي،، رسيدي،. با آرايش و آمادگی  به طرف  سرانجا، به نزديکی محلی که شب قبل در کمين حزبيها افتاده ادامه داده و 

شد و ما با  ک  بيشتر میگلوله و انفجار نارنجرگبار  احتمالشدي،،  ش رفتي، هر لحظه و هر چه نزديکتر میصخره پي

رفتي،. پس  نهايت احتياط، سکوت و دادن همه توان به گوشهايمان جلو می باهايمان،  برداشتن گامها  در سينه حبس نفس

بعدها حزبيها به ما گفتند که آن شب که ما   ). مان نيستراه سر کمينی در هيچاز مدتی  در کمال تعجب متوجه شدي، 

 آژوانزودتر جمع کرده و به داخل ، کمين را اند دانسته ک، میحمله کرده بودي، آنها چون احتمال حمله مارا خيلی 

  آژوانو مطابق طرح به سوی . وضعيت را به ديگر رفقا  که منتظر گزارش ما بودند، اطلاع دادي،. ( برگشته بودند.

 ادامه دادي،. پيشروینداشتي،، به  آنيت اطلاعاتی جديدی  از وضع و موقعکه 

را تسخير کنند،  آژوان ای مشرف و مسلط بر بر تپه پايگاه حزبيها  کاوهب بود که گردان يطرح عمليات به اين ترت

د و ساير واحدهايمان  در بلنديهای ديگر مشرف بر نرا تصرف کن آژوان  گاهاردو آریز گردان و  کاک فوادگردان 

 در ه، شکسته و دفع کنند. را برای استقرار در آنهارا حزبيها  و حملات احتمالی مستقر شده و تلاشآژوان 

پيش از اينکه به سنگرهای حزبيها برسي،، ضمن استراحتی کوتاه،  مروری بر چگونگی اجرای وظايف محوله داشتي، 

 عمليات به حرکت در آمدي،.برای شروع و 

مسير شنيدي،. مهای رفقايمان را در سکوت شب میگات در کمال سکوت، صدای عليرغ، کوشش رفقا برای حرک

شد. هنوز مسافت  چندانی را طی  يعنی هدف عمليات ما خت، می آژوانبه دره محل استقرار  و  سراشيبی بود  حرکتمان

کوت شب را شکست و باران گلوله بر ما باريدن گرفت. واحد ما اين بار ه، بودي، که  شليک رگبار  حزبيها س نکرده

 در کمين حزبيها افتاد.

که ماموريت تسخير پايگاه کليدی مشرف بر اردوگاه حزبيها را به عهده  کاوه گردانبا آغاز درگيری در جبهه ما، 

  را آژوان خود  حزبيها  اردوگاه  دوشکایداشت، در مدت کوتاهی موفق به تصرف آن پايگاه شده و رفقای ما  با  

 زير آتش گرفتند.

سخت و شديد ما با حزبيها در اوج خود بود. و حزبيهای در گير با ما،  با پيوستن حزبيهايی که از پايگاه درگيری 

. اما شد افزود و مانع پيشروی واحد ما می آنها تسخير شده گريخته بودند، تقويت شد. اين بر شدت مقاومت و آتش 

 توازن قوا را به نفع ما تغيير داد. ، پايگاهی که نقش کليدی داشت آن  تسخير
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مواجه شد  و ما ناچار شدي، که پيشروی واحد ما در اولين پيشروی به سوی نيروهای محافظ  آژوان با آتش شديد آنها 

در فاصله بين ما و حزبيها گير کرده و و راه بازگشت  عثمان آرنانرا  متوقف کني،. در اين گير ودار متوجه شدي، که 

کند  که   بماني، و گفت   تلاش می محلهای خودسي، از ماخواست که در  از طريق بی عثمانرا ندارد.به ما  و پيوستن 

 .بيابدرسيدن به ما   یراهی براخود 

 صابت گلوله حزبيها قرار گرفت و ازرد ا( پس از شليک اولين آر.پی.جی، خود مواقبال پروینیرفيق آر.پی.جی زن ) 

ناحيه ران زخمی شد ولی رفقای ديگر به جای او چندين آر.پی.جی به سنگرهای حزبيها شليک کردند. اما استحکا، و 

 ،سنگرها لهای درونمانع آسيب ديدن آنها شد. حتی پرتاب نارنجک ه، به دليل وجود گودا وضعيت خوب سنگرها، 

 ت.کارآيی لاز، را نداش

 آژوان خواستند از سقوط سنگرهای حفاطتی  جبهه ما صحنه درگيرهای شديد و سخت با نيروی حزبيهايی بود که می

دورتر اش  با فريادی دلخراش بر زمين افتاد و اسلحه ناگهان يکی از رفقاگيريها،  جلوگيری کنند. در گرماگر، اين در

کاک از رفقای گردان  سروه ناصری   شد،پرتاب شد. من که  در نزديکی او قرار داشت،، خود، را به او رساند، متوجه 

جراحات سختی و  مورد اصابت  قرار گرفته    ناحيه پشت، سينه و دست، ازاست که در رگبار های شديد حزبيها فواد

همان در  ،.برسانند، دکه سرگر، پانسمان چند زخمی ديگر بو ، پزشکیانست، اورا به رفقای تي، با تلاش زياد تورددا

زخمی شده بود، دوباره ديد،.ازحالش جويا شد،. گفت که چيزی نيست فقط  .را که بعد از شليک آر.پی.جی  اقبالحال  

رفقای  به خود، راگار خواست، نداشت، چون سيگاری نبود،. برايش آرزوی سلامتی کرد،  ويپايش زخمی است.ازمن س

 .رساند،ديگر 

اومت را از دست داده ق، که حزبيها توان ميمتوجه شدو رفقای ديگر رسيد،.  رضاشد که به  هوا داشت ک، ک، روشن می

 رب حملات ما نجات دهند.برسانند، و خود را از زير ض  آژوانارتفاعات مشرف بر  به کنند که خود را  و سعی می

 خود را از مهلکه رهانيده و گريخته بودند. ،اين در حالی بود که عده زيادی از حزبيها با استفاده از تاريکی

که    عثمانهمراه  ای از حزبيها  به قصد رساندن خود به ارتفاعات و مسلط شدن بر دره  را داشتند. واحد ما عده

انعت از دستيابی آنها به ارتفاعات، وارد عمل شد. طولی نکشيد که برای مقابله با آنها  و ممدوباره به ما پيوسته بود،  

 با آنها روبرو و درگير شدي،.

از   بود و حزبيهايی که در ارتفاعات ديگر و موازی با ما، سنگر گرفته بودند، با استفاده هوا روشن شده

و متاسفانه هر سه نفر  در اثر جراحات تيراندازهايشان  توانستند سه تن از رفقای ما را مورد اصابت قرار دهند.  تک

  بودند.  بهزاد مرادویسیو    صالح میانهاز تي، پيشروی ما و رفقای ديگر  حسین تالباختند. يکی از آنها  جان

به  آژوانگيريها باشدت و در تما، قسمتها  تا چندين ساعات ادامه داشت و وقتی که همه تلاشهای حزبيها برای نجات در

شروع به   مانده بود،  افرادی که از آنها باقی تما، منطقه را ازدست دادند.   حزبيها .شکست انجاميد، فروکش کرد

بازه،  واجه م  گردان کاوه حملات با نشينی  . در حين عقبندکرد بوردمهو    بایرنشينی به  طرف روستاهای   عقب

 .متحمل تلفات شدند

حزب بودند، با آغاز درگيريها از آنجا   رهبری کادرکه از  آژوان درآمدند. مسئولانتعدادی از حزبيها به اسارت 

در جنوب  دمکراتنظامی حزب  بزرگ که چندمين و آخرين تلاش وتمرکز ۲آژوان  و به اين ترتيب .  گريخته بودند

،  تماما ازه، پاشيده بود هل کومهترين نيروهای سراسری آن حزب به منظور نابودی  و متشکل از زبده ،کردستان ايران

 شد.

ه،  اقبال پروینیزنده ياد  بعدا دريافت، که و تعدادی ه، زخمی شدند.  باختند جان پنج نفر از رفقای عمليات جريان اين در

از  ( فایق مام) فایق اسماعیلیياد  زنده ننيچو هم  باخته بود ريزی زياد، جان يل خونبه دلاست.  او باخته  جان

، خود  با اقبالکرد و با زخمی شدن  فعالانه رفقای پل تحت فرماندهيش را هدايت میآن عمليات بود. او   انباختگ جان

 کرد که مورد اصابت گلوله حزبيها قرارگرفت و جان باخت. بود،به حزبيها شليک می که زخمی شده اقبال .جی .پی .آر
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 که در دره قرار  آژواناند به طرف   مطمئن شدي، که  حزبيها  همه ارتفات را ازدست داده آنکه بعد از واحد ما  

با اطمينان از اينکه بودند و ما  رسيده آژوان ذشته و به ما واحدهای ديگرمان از آن ميسر گ کت کردي،. قبل ازحر ،داشت

و من باه، در  رضا پيمودي،. ولی راه میمهي، شد، تقريبا مانند يک راهپيمايی معدر مسير با خطری روبرو نخوا

از  چند قدمی به طرف ما  و  ای ناگهان صدای خشکی برخاست و يک قبضه  کلاشيکف از ميان بوته رفتي، و که  می

ت آماده به طرف بوته رفتي، و از پرتاب کننده اسلحه لکه يکه خورده بودي، با حاپرتاب  و پيش پايمان به زمين افتاد. ما 

جان ترا از دور   رضا »که تسلي، شود. طولی نکشيد که دختری حزبی از پشت بوته بيرون آمد و فرياد زد:  خواستي،

و  من مات«. رسان،. همين الان ترا به سزای اعمالت می» ور شد و گفت: حملهاو به برافروخته  رضااما «. شناخت،.

خواست، که خودش را کنترل کند. و  سپس از حزبی  ضا رقضيه چيست، بين آنها قرار گرفت، و از دانست،  نمی  متحير، 

و  لیلا پاسخ داد که اسمش گريست، در حاليکه می شناسد. او را میرضا که حالا اسير ما بود، پرسيد، که چگونه  

و خواسته بود که با   بود در پشت آن مخفی شده و رسانده  ای غاز درگيريها، خود را به بوتهاست. و با آ رضاخواهر 

و من را ديده، کنترل خودرا از دست داده و  رضا تاريک شدن هوا، خود را به واحدهای حزبی برساند. اما زمانی که 

ا،. من  ، يک گلوله شليک نکردهنگاه کنيدا، را  که اسلحه ادامه داد لیلا است.  علنی کرده را  خود رضابا اشتياق ديدار 

را در درون،  ر در اين موقعيت و وضع، سردی گنگ و سنگينیديدار اين خواهر و براد واقعه و صحنهاز تلخی 

 پشتخودت را » زد:  کرد و فرياد می را قطع میخواهرش مرتب حرف  خيلی عصبانی بود و  رضاکرد،.  احساس می

 «.ايده ندارد  من تر ا خواه، کشت.ن فپنهان نکن، چو  رامآ

تلاش و  با  عصبانيت بود. به هر حال روی کشتن خواهرش را داشت يا  تهديهايش ازواقعا قصد رضا نمی دان، که  

تو حالا » شد و گفت:  آرا،   رضاهايش،  گفتن« برادر،، برادر، » و   لیلاو نيزحالت گريان و رقتبار   مخالفت من 

توانست هر دوی  خواست می کرد که اگر می ادعا می لیلا ، براه افتادي،. در مسير  ژوانسه نفری به سوی آ«. اسيری.

از حضور او در پشت بوته اطلاع نداشتي، و تازه به عبور رفقای ديگر قبل از ما  ه،  ما  از پای درآورد،چونما  را 

ود  اند. او با مخفی شدن در پشت بوته فقط ميخواسته که خ رس او بودهنها در تيرواکنشی نشان نداده بود. در حاليکه آ

اورا از  عصبانيت هر بار با  برادرشاما   صحبت کند.  رضاکه با   کرد   را نجات دهد. و با اين حرفها سعی  می

 راند. خود می

مسئول حفاظت اسرا سپردي،. و متاسفانه  یبه رفقا را لیلاشتند، ارا در تصرف د  آژوانبا رسيدن به رفقايمان که  

 جست و با او  هيچ حرفی نزد.  دوری   لیلااز   رضا  بودي،، آژواندرطول چند ساعتی که در محل  

آژوان وضع مرتبی داشت و ازامکانات رفاهی خوبی برخوردار بود. تلاش ما برای يافتن انبار تدارکات و مهمات آنها 

 و  مکفیه، بايستی   تدارکات و مهمات خور وضعی که اردوگاه داشت،ابه فربرآوردمان اين بود که بی نتيجه ماند. 

را  محل اختفا   از حزبيها  باشد.در بازجويی از اسرا ه، چيزی عايدمان نشد. ظاهرا افراد معدودی خوب 

 وبا تيزبينی  که کاک فواداز گردان  شریف تباشیرياد  اند. جستجو همچنان ادامه داشت و بالاخره  زنده دانسته می

تدارکات و مهمات را  ی  با شتاب نزد ما  آمد و با شادمانی خبر پيدا کردن محل اختفا بود، جستجو  مشغولپيگيرانه 

بودند. در ميان ناباوری ما و حتی  ت و مهارت مخفی و استتار شدهدر زير زمين قرار داشتند که با دقداد. انبارها 

افتاد. غنائ، به دست آمده در  حزبيهای اسير مقادير زيادی مواد خوراکی، مشروبات، پوشاک و مهمات به دست ما

عقب رانندن و ، غنيمتی بود که احتياجات ما را در ت کمی که ما داشتي،ابودن منطقه و نيز امکان دور دستمقايسه با 

 ، تامين کرد.کانی شکرهنيروها و مزدوران جمهوری اسلامی در  گسترده  هجو، دفع

ايمان هو ضمن صحبت ،بود رضا، همراه کانی شکرهودمان به اردوگاه خ راه بازگشت ر پس از پايان عمليات و د

آسيب برساند. او با تاثر و بغض در  لیلاخواست به خواهرش  که آيا واقعا می  ،دپرسياو فرصت را غنيمت شمرده از 

در   دمکرات اين بود که در اردوگاه مرکزی حزب ،چندين سال بود که اورا نديده بود، و تصور:» گلو جواب دا که 

شود،  له کومهشد، به دنبال من از سنندج خارج شد وخواست پيشمرگ  له کومهوقتی که من  پيشمرگ عراق است. او 

توانست به شهر بازگردد، مجبور شد پيش  بلکه به اين خاطر که نمی ، اورا نپذيرفت و او نه به خاطر علاقه له کومهاما 

به  و  ور استخيلی دلخ او  آزار خواهرش را نداشته و فقط از قصدهمچنين افزود که  رضا.«. برود دمکراتحزب 

توانی حرفهايت  اگر دوباره اورا ديدی می گفت،، او به خشيد.  ا نخواهد ببوده هرگز اور دمکراتخاطر اينکه با حزب 

 را به او بگويی.
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همراه ديگر حزبيهای اسير از  لیلا   ( هيچوقت دوباره همديگر را نديدند.رضاو لیلا متاسفانه اين خواهر و برادر) 

از نگشت و ب دمکراتبه نزد ديگر ،  له کومهاز زندان آزادی س پ و به مکان ديگری انتقال داده شدند. کانی شکره 

گردد. و  باز می ،نزد مادرش بودو که دخترش ه، درآنجا  ، پذيرفت، مخفيانه به زادگاهش سنندج اورا نمی له کومهچون 

اعدا، و آرزوی  او را  کوتاهی، در زندان سنندجشود. پس از مدت  متاسفانه  توسط مزدوران شناسايی و دستگير می

و در دو  آژوانانگيز و جانکاه در اردوگاه  که جز آن ديدار کوتاه وآن صحنه غ،ه،  را  رضادل مانده  برادرش  ديدار به

 . کردندشد، با او اعدا، صف متخاص،، ديگر هرگز تکرار ن

، چند تن از رفقا، گر، ریوانمدر ناحيه له  کومهدر يکی ازمخفيگاههای  ، يک روز سرد و بارانی پاييز، مدتها بعد

    که رسيد، گفت:  رضا هر کس چيزی گفت. نوبت«. الان چه آرزويی داريد؟» بودي، که يکی از رفقا پرسيد: گفتگو

در حاليکه به  لاندکروزراين بوده که در يک هوای بارانی مثل امروز سوار بر يک  ي،دوست دار، وهميشه آرزو» 

همچون صدها تن ديگر از  رضاگوش می ده،، در خيابانهای شهر سليمانيه رانندگی کن،. سمیره سعید آهنگی از  

  يش نرسيد.هاآرزو آن آرزو و ديگر به له کومهپيشمرگان 

در حالی که از بمباران شيميايی  شوان قای گردانرف،  در جنگ ايران و عراق  حلبجهجريان بمباران شيميايی در 

گير  بودند، در گير و زمين ، با نيروهای جمهوری اسلامی ه، که منطقه را  تصرف کردهندآسيبهای شديدی ديده بود

با قايق  برای  بندیخاندر  سد درياچههمراه تيمی از رفقا در  ماموريتی ، در حالی که از آن سوی  رضابودند.  شده

در درگيری با افتاده و  نيروهای رژي، عبور مي کرده اند، به کمين  ديگر  سویبه   شواننجات و کمک رفقای گردان 

هنگا، سوار شدن بر  رضاگويند  اند، می آنها بدرقه کرده بعدی که  آنها جان خود را ازدست می دهند. رفقايی که تي،

 .«.را ه، تجربه کرد،نمرد، و نيروی دريايی : » بود گفتهباز باهمان شوخيهايش،  قايق،

                   باخته گرامی باد. همه رفقای جان ش با ياد ياد 

  2۰1۹اکتبر  1۰   آرا، 

 یادی از رضا خالدیان

فعالانه در اکثر اعتراضات مرد، بر عليه  1۳۵۷در قيا،   .بود هدر شهر سنندج به دنياآمد 1۳۴2سال  رضا خالدیان

آشناشد و پس  له کومه با رفقای ، کنترل شهرها توسط انقلابيون و مرد، و  رژي، شرکت کرد. با سقوط رژي، شاهنشاهی

مرداد و اشغال شهرها توسط جمهوری اسلامی به صورت مخفی به فعاليت پرداخت. با کنترل 2۸از فرمان جهاد 

ها در شهر سنندج بود. با يورش مجدد ارتش و سپاه بنکه از فعالينرضا مرد، و پيشمرگان،  دوباره شهرها توسط

 .کرد فعاليت می له کومهروزه سنندج همراه پيشمرگان 2۴در  مقاومت  ، پاسداران و مزدوران محلی آنها

سنندج به فعاليت های مخفی شهر  در يکی از هسته رضاروزه و تسلط رژي، بر شهرهای کردستان،  2۴پس از جنگ 

ای از فعالين سياسی و هواداران  همراه عده 1۳۶1خود ادامه داد. بعد از مدتی مورد شناسايی قرار گرفت ودر سال 

. اما او فرستد میله دستگير شد. اطلاعات رژي،  که از همه فعاليتهای او آگاه نبود، اورا به زندان دادگاه انقلاب  کومه

اطلاعات از فعاليتهای مخفی او اطلاع حاصل کند، از چنگ آنها  خلاصی نخواهد داشت.  دانست  که اگر خوبی  می به

به همين خاطر در فرصتی که برايش آماده شد، توانست که از چنگ مزدوران رژي،  گريخته و خود را به پيشمرگان   

، سازماندهی شد. و در شاهو وکاک فواد ، روز که نه پس از گذراندن دوره آموزشی، در گردانهای برساند. له کومه

و رفقايش بود.   رضا شخصيتی  له کومهادامه فعاليتهايش پيشمرگی جسور، فرماندهی لايق و کادر قابل اعتمادی برای 

بود. با همه سختيهايی که در طول دوران فعاليتش داشت، هيچگاه از انجا،   له کومهمهربان، صبور و کادری وفادار در 

خصوصيات بود که او  را به چهره ای قابل اعتماد برای رفقايش  شد سر  باز نزد و همين وظايفی که به او سپرده می

  .تبديل کرده بود

در دوران جنگ ايران وعراق، همراه عده  حلبجهدر راه نجات گردان شوان در جريان بمباران شيميايی  رضاسرانجا، 

 .تندباخت  تاده و جانرژي، اف ، به کمين نيروهایدربندیخاند ديگری از رفقا هنگا، عبور از درياچه س

            2۰1۹آرا،   اکتبر      .عزيزو گرامی استيادش 
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